
 

   1فارسي  

  است؟» گري، ترس، يادداشت، پشت جلوه«ترتيب در معاني  هاي كدام گزينه، به واژه -1

  ) آشكار شدن، مهيب، خطابه، وقب4  ) آشكار كردن، مهيب، رقعه، غارب3  ) تجليّ، رعب، رقعه، گُرده2  ) تجليّ، خصم، خطابه، كُله1ّ

  ها درست است؟ اژهمعني مقابل كدام گروه و - 2

  زنگ يا زغال. خاكةبرداري: طراحي چيزي به كمك گَرده يا  الف) گَرته

  ب) وقف: زمين يا دارايي و ملكي كه براي مقصود معيني اختصاص دهند.

  روزگار باستان است. وط به موجودات و رويدادهاي طبيعيسخنان يا اشخاص و آثاري كه مرباسطوره: ج) 

  ها. آميز درباره كتاب، نوشته و مانند آن د) تقريظ: مطلبي ستايش

  ) د ـ ج4  ) الف ـ د3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ب1

  وجود دارد؟ غلط املاييدر كدام گروه كلمه،  - 3

  نيازي / تاوان و زيان ) توسن و رام / غنَا و بي2  شرمي / فراغ و دوري / نسيان و فراموشي ) وقاحت و بي1

  ) قيم و سرپرست / بهايم و چارپايان / اهليت و شايستگي4  ف صدق) حقارت و خواري / تسلاّ و آرامش / خل3

  شود؟ ديده مي نادرستدر كدام بيت املاي  - 4

  ) يكي از دوستان مخلص را / مگر آواز من رسيد به گوش2  ناليد / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش ) دوش مرغي به صبح مي1

  گوي و من خاموش ) گفتم اين شرطه آدميت نيست / مرغ تسبيح4  ند مدهوش) گفت باور نداشتم كه تو را / بانگ مرغي چنين ك3

  آثار منسوب به چند نويسنده يا شاعر درست است؟ - 5

  »زده: جلال آل احمد / اسرارالتوحيد: محمدبن طوسي / گلستان: سعدي / سفرنامه: ناصرخسرو قبادياني اتاق آبي: سهراب سپهري / ارزيابي شتاب«

  ) پنج4  ر ) چها3  ) سه2  ) دو1

  هاي كدام گزينه تماماً در دو بيت زير وجود دارد؟ آرايه - 6

  حسرت نبَرم به خواب آن مرداب / كĤرام درون دشت شب خفته است«

  »دريايم و نيست باكم از طوفان / دريا همه عمر خوابش آشفته است

  ) تشخيص ـ تشبيه ـ تضاد ـ تكرار2  ) تشبيه ـ جناس ـ تضاد ـ تشخيص1

  ) تشبيه ـ تضاد ـ استعاره ـ جناس4    كرار ـ تشخيص ـ تلميح) تضاد ـ ت3

  كار رفته است؟ بيشتري به استعارةدر كدام گزينه،  - 7

  ) به خون گر كشي خاك من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من1

  ) مپندار اين شعله افسرده گردد / كه بعد از من افروزد از مدفن من2

  خشم شد خرمن من خوشةجوشان / همه ) كنون رود خلق است درياي 3

  ) من ايرانيم آرمانم شهادت / تجليّ هستي است جان كندن من4

  مشخص شده متفاوت است؟ واژةنقش دستوري كدام  - 8

  نبود. جامه) هوا سرد بود و 2  بود و وسعتي نداشت. تنگ  دست) اين مرد پارسي 1

  شده بود؛ هر يك لباسي پوشيديم. نيككه حال دنياوي ما  ن) بعد از آ4  شوم خجالت نبرم. حاضر) تا چون به خدمت او 3

  است؟ نرفتهكار  به» جمله مركب«در كدام گزينه  - 9

  هامان، اُخت شد. تر بست تا دست آخر با حقارت زندگي ) هر چه بر او تنگ گرفتند كمربند خود را تنگ1

  كند. معلم خود مي شيوةه درماندگي ب چارة) معلم نقاشي مرا خبر سازيد كه شاگرد وفادار حقيرت، 2

  كاري با خود به كلاس آورد و كارش پيوسته همان بود. ) معلم را عادت بود كه نقشه نيم3

  اش كوچه پاريس بود. اش رفتم خانه يكي دو بار به خانه 26) تا اواخر سال 4

  با توجه به عبارت زير، كدام گزينه كاملاً درست است؟ -10

  »ه مجلس وزير شديمما را به نزديك خويش بازگرفت، ب«

  يعني پذيرفت.» بازگرفت«نهاد جمله اول است و فعل » ما) «1

  فعل اسنادي است.» شديم«كار رفته و  به» مطلق«) در عبارت فوق دو فعل ماضي 2

  عاديست. شيوةها به  در هر دو جمله محذوف است و جمله» نهاد) «3

 كار رفته است. پسين به وابستة) در عبارت فوق دو تركيب اضافي و يك 4

  



  مفهوم عبارت مشخص شده در كدام گزينه درست آمده است؟ - 11

  »چه هستيد يك قدم فراتر آييد كه از آن«اند؛ او بگفت:  گفت: هر چه ما خواستيم گفت و همه پيغمبران گفته«

  شود. ) هركس، در هر جايگاهي با شنيدن سخن پيامبران هدايت مي1

  به اندازه يك قدم جلوتر بنشيند.) هركس، در هر موقعيتي قرار دارد 2

  ) هركس در هر جايگاهي از معرفت الهي است؛ اندكي به مرتبه بالاتر رود.3

  تواند به مرتبه بالاتري برود. ) هركس در هر موقعيتي باشد مي4

  است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت، » كلاس نقاشي«با توجه به درس  -12

  نازك داشت: در بافتن قالي، مهارت داشت.قالي بود و در آن دستي  نقشة) كارش نگار 1

  اي دارم. پردازي معلم در ياد است: از نقاشي كشيدن تصوير اسب، به دست معلم، خاطره ) مرا حديثي از اسب2

  كرد. كشاند: ما را به نقاشي، از روي طرح جانوري كه كشيده بود موظفّ مي ريخت و ما را به رونگاري آن مي ) طرح جانوري مي3

  كرد. كشيد و خرگوش را تند و روان نقاشي مي بست: گوزن را زيبا مي زد خرگوش را چابك مي زن را رعنا رقم مي) گو4

  اشاره شده است؟» أَلا بذِكرِ االلهِ تطَمْئنُّ القلوب«ها به مفهوم آيه  در كدام جمله -13

  اه است.كس كه به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگ هراسد آن الف) كجا از مرگ مي

  كنند. فتح را به سوي فتوحات آينده طي مي جبهةنفس، با آرامش و اطميناني كه حاصل ايمان است، وسعت  ب) صف طويل رزمندگان تازه

  قلوب مجاهدان خدا، آرامشي كه حاصل ايمان است، حكومت دارد. معركةكه در  آيند؛ حال آن ج) هواپيماي دشمن در پي تلافي شكست برمي

  گذاري، همين است و تا با خاك انُس نگيري راهي به مراتب قُرب نداري. كه در نماز پيشاني بر خاك مي ند) معناي آ

  ) الف ـ ج4  ) ب ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ د1

  تأكيد شده است؟» پرستي يگانه«يك از ابيات زير بر مفهوم  در كدام -14

  ) جز از جام توحيد هرگز ننوشم / زني گر به تيغ ستم گردن من1

  آساني و خوردن آيين اوست ) پرستيدن مهرگان دين اوست / تن2

  پرستي از آن نقش خود زدم بر آب / كه تا خراب كنم نقش خودپرستيدن ) به مي3

  ) هر كه نه گوياي تو خاموش بهِ / هر كه نه ياد تو فراموش به4

  ؟نداردهاي ديگر قرابت معنايي  كدام گزينه با گزينه - 15

  اني از بر خويش / خلاف رأي تو كردن خلاف مذهب ماست) اگر قبول كني ور بر1

  ) دوران روزگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار دگرگه خزان شود2

  ) چنين است رسم سراي درشت / گهي پشت بر زين گهي زين به پشت3

  ) به شدتي كه از روزگار پيش آيد نبايد ناليد و از فضل و رحمت كردگار نبايد نااميد شد4


